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 چکیده
هایی که در نقش  چنشدین مقولشه    واژه -های چندنقشیتعیینِ مقولة دستوریِ واژه

نویسشا  اسشتا اامشا ِ    روی فرهنش  شوند، یکی از مشکلات فرامیدستوری ظاهر 
هشا و اریشی فر ینشدها ماننشد  شذ ،       پوششی میشا ِ     هشای دسشتوری و هش     مقوله
ها هستندا شدگی و تغییرمقوله از جمله عوامل مؤثر در چندنقشی شد  واژه کوتاه

ه و اریی دیگشر  ها تأثیری پایدار نماداریی از این عوامل، ار مقولة دستوری واژه
گیردا تمییز این ای صورت می شوند که در شرایط ویژهفقط سبب تغییر نقشی می
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نویسشا  امشری وشروری اسشتا در     نویسا   و دستوردیگر ارای فرهن  دو از یک
یاای اشه معیارهشای تیکیشک هشر یشک از ایشن فر ینشدها،        این پژوه ، ارای دست

(، Anvari, 2014فرهنششش  سششش ن )ای اسششش  و صشششیت از مقولشششهواژة دو 1172
گرفتنشدا در پایشا ،    وری شده و اه روش تیسیری و تأویلی مورد تحلیل قرارگرد

سازی نحوی ها، پیامدِ نوعی سادهمش ص شد ا   مممی از تغییرِ رفتارِ این واژه
پوششی نقش  دسشتوری    و نتیجة فر یندهایی مانند  ذ  ارجاعی و یا ناشی از ه 

 های لغت در نظر گرفته شوندا ستوری است که نباید در فرهن های د میا ِ طبقه
هشای چندنقششی،   نگشاری، مقولشه دسشتوری، واژه   : فرهنش  های کلیددی  واژه

 تغییرمقوله،  ذ 
 

 . مقدمه1
هشای لغشت اسشتا مقولشه     های فرهن تعیین مقوله دستوری مدیل ،نویسا یکی از وظایف فرهن 

اشرای تیکیشک    ،دهشد مممی از اطلاعات هر مشدیل را تششکیل مشی   اینکه ا    ار علاوه ،دستوری
هشای چندنقششی یشا    رودا تعیین طبقه دستوری گاه اشه سشبب وجشود واژه   کار میها نیز اهمعنایی واژه
-هایی است که در نق های چندنقشی واژهپذیر نیستا منظور از واژهامکا   سانی ای اهچندمقوله

 هشا  واژهشوندا یکی از عواملی که سبب چندنقشی ششد   ظاهر میهای ای  از یک مقوله دستوری 
اسشتا   ها هپوشی این طبقااما  و ه  ،سازددستوری را اا مشکل مواجه می های هشده و تش یص طبق

دستوری میاهی  انتزاعشی هسشتند کشه     های هکند که طبقاشاره می( Crystal, 1967, p.25)کریستال 
کاری نمودا او همچنین معتقد اسشت کشه   تر دستروااط نحوی جالب ها را ارای نمای  توا    می
وجشود  پوششی وجشود داردا   ها روااط درونی و ه  نبوده و این    جداگانهدستوری کاملاً  های هطبق
میمشو   ( Nida, 1957; Hockett, 1958)  اسشت اریشی پژوهششگرا    هشا سشبب ششده   پوششی هش   این
وجود پیوستار یا همچنین دستوری و  های هاین طبق 2مرزهای مبم ، یا 1نقشیدستوری چند های هطبق

معتقشد اسشت   ( Lakoff, 1986) (ا لیکا Ross, 1972) طیف این طبقات دستوری  را مطرح سازند
 هشا  هاست که عضویت در هر یشک از ایشن طبقش    سببدستوری اه این  های هنامش ص اود  مرز طبق

توانند عضو یک طبقه ااششندا  اه میزا  ایشتر یا کمتر می ها واژهدیگر،  ایا  استا اه شده اندیدرجه
اسشت و معتقشد اسشت اعضشی از     نیز اه این موقعیت مبم  اشاره کرده( Neustupny, 1966) نوستاپنی

های طبقه دیگشر را نیشز از یشود    ای که اه    تعلق دارند، ویژگیهای طبقهعلاوه ار ویژگی ها سازه

                                                                                                                                        
1 multifunctional 
2 fuzzy 

ات هایش  ههسشتند و سشبب اامشا  در طبقش     1ای اششیه  های سازهدر هر طبقه،  ها هسازدهندا این اروز می
، کشه  2شوند؛ عناصر جنبیای اه دو گروه تقسی  میاین عناصر  اشیه ،او ااورشوندا اه دستوری می

هشا اشه مقولشه دسشتوری         وااسشتگی های یک مقوله دیگر را نیشز دارنشد امشا    اریی ویژگی هر چند
 تشوا  اشه  هسشتند کشه نمشی    3گروهی دیگشر عناصشر مشرزی    ،استا از سوی دیگرشا  مش ص اصلی

نیشز فروشیه   ( Ross, 1972) ، راسزمینهاه این یا    گروه دانستا در همین  وااستهها را  روشنی   
نیشز    5ا این فرویه کشه از سشوی اریشی پژوهششگرا  فروشیه پیوسشتاری      ارائه کردرا  4ایادغا  مقوله
که در یشک قطشب    اسش  و     گیرد در نظر میطییی  هماننددستوری را  های هقاست، طبنامیده شده

الیه این دو قطب قرار دارند این دو مقوله در منتمی 6های اعلایدر قطب دیگر فعل قرار داردا نمونه
همین  های م تلف این پیوستار این این دو قطب قرار دارندا اهدستوری در ا   های هو سایر مقول

های اسمی مقولات  ایششتر  ویژگی ،هر چه از قطب  فعلی اه سوی قطب اسمی   رکت کنی  سبب،
کننشدا  اندی مشی  گروههای متیاوتی این طیف را اه گونه گوناگو های یواهد اود و ارعکسا  زاا 

هشا یشا مقشولات    انشدی ، اا توجه اه تعداد تقسی گوناگو های دستوری در زاا  های همقول ،رو از این
هشای   اشر روی ایشن پیوسشتار از ویژگشی     هشا  همحشل قشرار گشرفتن مقولش     همچنشین  انشدا  ششده  مییز دادهت

 اریوردار هستندا گوناگونی
 دستوری اه های هنگرش سنتی اه مقول گونه، هایی از اینفرویه ،شوده میشاهدگونه که مهما 

دسشتوری اشر اسشاس     هشای  هواقش،، مقولش   اشردا در را زیر سوال مشی  عنوا  مقولاتی مستقل و جداگانه
فشرد نبشوده و اغلشب اشا     اشه شوند که مجزا و منحصشر دیگر متمایز می ها از یکای از ویژگیمجموعه

هشای  فر ینشد  در نظشر گشرفتن  جشای   شاید امتر است اه ،پوشانی دارندا در این صورتدیگر ه  یک
موجشود در مشورد ایشن مقشولات     ش اه اصشلاح نگشر   ها واژهارای توجیه عملکرد چندگانه  گوناگو 

اعضای اصشلی را از اعضشای   ارائه نمود تا اتوا  در هر طبقه معیارهایی  پردایتا همچنین امتر است
دستوری ارائه نمشودا در      های هاندی جدیدی از مقولای و مرزی جدا نمود و یا  تی طبقه اشیه
ی اشوده و مطشرح سشایتن فر ینشدهای     اینش پی  قاال ها واژهاریی از این  ، عملکرد چندگانةصورت

، در ایشن مقالشه مجشالی اشرای     وجشود اشا ایشن    اسشتا وشروری   ها غیر ارای توجیه رفتار    گوناگو 
 پردایتن اه این فرویه نیستا

                                                                                                                                        
1 marginal 
2 peripheral 
3 boundary 
4 category squish 
5 continuum Hypothesis 
6 prototype 
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دسشتوری اشر اسشاس     هشای  هواقش،، مقولش   اشردا در را زیر سوال مشی  عنوا  مقولاتی مستقل و جداگانه
فشرد نبشوده و اغلشب اشا     اشه شوند که مجزا و منحصشر دیگر متمایز می ها از یکای از ویژگیمجموعه
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، در ایشن مقالشه مجشالی اشرای     وجشود اشا ایشن    اسشتا وشروری   ها غیر ارای توجیه رفتار    گوناگو 
 پردایتن اه این فرویه نیستا

                                                                                                                                        
1 marginal 
2 peripheral 
3 boundary 
4 category squish 
5 continuum Hypothesis 
6 prototype 



254 / تعیین مقولۀ دستوری واژه های چندنقشی در فرهنگ های لغت زبان فارسی

گذشته از ااماماتی که در تعریف مقولات دستوری و تعیین مرزهشای  نمشا وجشود دارد عوامشل     
توا  اه فر ینشدهایی  ها دییل هستند که از    جمله میشد  واژه م تلف دیگری نیز در چندنقشی

 شال، تمشامی ایشن     ایشن  اششاره کشردا اشا    4ششدگی  کوتشاه  و 3،  شذ  2، چنشدمعنایی 1چو  تغییرمقوله
نویسشی واژه  که وا د فرهن جائیشوندا از   های قاموسی جدید منجر نمیفر یندها اه یلق واژه

نویسشا  اسشت کشه    ز این موارد از جمله مشکلات پی  روی فرهن قاموسی است، تش یص و تمیی
 اشرای پشذیر اسشتا پشژوه   اوشر،     و روششن امکشا     ششکار اشا معیارهشایی    فقطار     چیره شد 

عنوا  نمونه انت اب نموده  را اه( Anvari, 2014)یاای اه چنین معیارهایی فرهن  لغت س ن  دست
-است تا اا شیوهدر این فرهن  و اررسی  نما سعی نموده های چندنقشی موجودو اا است راج واژه
نویسا  را در تعیین مقولشه دسشتوری کلمشات    انیا  عوامل و فر یندهایی که فرهن ای عملی و داده
ااتشدا   ،ها ارائه دهدا در ایشن مقالشه   نماید مش ص نموده و معیارهایی ارای تمییز   دچار مشکل می

-گشرد  چگشونگی ها ارائه یواهد شد، سپس اه  هایی ارای تش یص   این فر یندها تعریف و معیار
هشای   یافتشه هشا و  ششود و در نمایشت تجزیشه و تحلیشل داده    اششاره مشی   پژوه  روشها و  وری داده
 گرددانویسا  ارائه میکمک اه فرهن  ارای پژوه 

 
 تغییرمقوله. 1 .1

هشای موجشود در زاشا  اسشتا در ایشن      واژههشای جدیشد از   راهی ساده اشرای یلشق واژه   ،مقوله تغییر
ممکن  ،مقوله شودا تغییردیگری تبدیل می ةیک مقوله دستوری ادو  تغییر صوری اه مقول ،فر یند

ا اریشی پژوهششگرا    داردم تلیشی   هشای  گونشه روی دهشد و   گوناگو دستوری  های هاست در طبق
پژوهششگرانی نیشز وجشود     میا ،این  در امقوله جزئی و کامل وجود دارد تغییر گونهمعتقدند که دو 
 ااند در نظر گرفتهتری انجا  داده و انواع ایشتری ارای این فر یند های جزئیاندیدارند که تقسی 

ی واقعشی را تغییشر کامشل یشک     تنما شرط فر ینشد تغییرمقولشه  ( Balterio, 2007, p.74)  االتریو
یافته مقوله ایا  دیگر، معتقد است که عنصر تغییر اهداندا مقوله دستوری اه مقوله دستوری دیگر می

دهدا اریی دیگر از پژوهشگرا  چشو    های دستوری عنصر دیگر را اروزاتواند تمامی ویژگی ااید
 .Bauer, 1983, p) ، اشائر (Adams, 1973, p. 16) ،  دامشز (Kruisinga, 1932, p. 96) کرویزینگا

 .Valera, 2004, p) و والرا( Quirk et al, 1985, p.1558-1559همکارا  )کوئرک و (، 226-229

اریشی از   فقط یک واژه اندا در این گونه، تغییر مقوله، در نظر گرفتهمقوله  نوعی دیگر از تغییر (20
                                                                                                                                        
1 conversion 
2 polysemy 
3 ellipsis 
4 shortening 

مقولشه   ریتغی» اغلبپذیردا این نوع تغییرمقوله های دستوری یک مقوله دستوری دیگر را میویژگی
موارد تبدیل اس  اه صیت و صیت اشه اسش  را در زاشا  انگلیسشی      در ایشتر شود ونامیده می «جزئی

تبدیل صیت اه قید در زاا  انگلیسی را  (Quirk et al., 1985همکارا  )شودا کوئرک و شامل می
این ااورند که این  ار( Bauer,1983, p. 203) دهندا اریی دیگر چو  اائرنیز در این گروه قرار می

عنشوا  یشک صشیت عمشل      الکه تنما اسمی است که اه اه شمار  ورد،ا  تغییرمقوله توموارد را نمی
ششود و    را نشوعی فر ینشد    ارعکس صیتی است که در نق  یک اس  ظاهر مشی اینکه یا  اکندمی

 دانندا  نحوی می
ا اسشت  1شود تغییرمقولشه یشرد  مقوله که در اریی  ثار اه    اشاره می نوع دیگری از این تغییر

دهنشدا مقولشه   اسامدتر اوده و کمتشر ر  مشی  شود که ک مواردی را شامل می این گونه تغییر مقوله،
هسشتندا ایشن نشوع     هشا  واژهامشا نشه الزامشاً، اعضشای طبقشه اسشته       ایششتر   گونشه، رگیر در این دستوری د

اشه اسش ،  شر       ر  اوشافه  همانندهایی تواند کامل یا جزئی ااشدا تبدیلتغییرمقوله نیز یود می
، اریشی  همچنشین  گیرنداجمله اه اس ، صوت اه اس  و غیره در این گروه قرار میاوافه اه قید، شبه

فقشط  مقولشه   ها معتقدنشد تغییشر   ا   اند در نظر گرفتهگونه دیگری نیز ارای این فر یند  ،پژوهشگرا 
 تشوا  گسشترش داد اشه   را مشی مقوله  ریمیمو  تغی» اتغییر از یک مقوله دستوری اه مقوله دیگر نیست

ا ایشن  (Quirk et al, 1985, p.1563) که تغییر در هما  طبقشه دسشتوری را نیشز ششامل ششود      ایگونه
شودا تبدیل فعل لاز  اه متعدی یا ارعکس، تبدیل اسش   نامیده می  2فرایند معمولاً  تغییرمقوله ثانویه

هشایی از ایشن   نمونه 3اندیصیت قاال درجهاندی اه درجه ذات اه معنی یا ارعکس و صیت غیرقاال
 نوع تغییرمقوله هستندا 

در هشا اایشد    گونشه شود این است که  یا تمشامی ایشن   نویسا  مطرح میکه ارای فرهن  پرسشی
گونشه کشه در اشالا    شود یشا ییشره همشا     در نظر گرفتهای عنوا  واژه چندمقوله لغت اهیک فرهن  

اسشیاری از   اشه وسشیلة   ،مقوله عنوا  مصادیقی از تغییرِ تمامی این موارد اه در نظر گرفتنشد، اشاره 
تغییرمقوله کامشل را نمونشه واقعشی     فقطپژوهشگرا   ایشتر ااستپژوهشگرا  مورد تردید قرارگرفته

این فقط رسد که منطقی اه نظر می ،رو از این ا(Balterio, 2007, p.74) دانندفر یند تغییرمقوله می
    هشای م تلشف   گونشه گیرد، چرا که قرار ورد توجهنویسی ممقوله در فرهن  از فر یند تغییرنوع 
هشای قاموسشی جدیشد    هشا الزامشاً واژه   داد   که اشرو  چرا  اهای دیگری ااشندتوانند نتیجه فر یندمی

 اشه  ،رسشد میا در مورد تغییرمقوله ثانویه نیز اه نظر یواهی  پردایتها    اررسی در ادامه اه  انیست
                                                                                                                                        
1 minor 
2 conversion within secondary word classes 
3 gradable 
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مقولشه   ریتغی» اغلبپذیردا این نوع تغییرمقوله های دستوری یک مقوله دستوری دیگر را میویژگی
موارد تبدیل اس  اه صیت و صیت اشه اسش  را در زاشا  انگلیسشی      در ایشتر شود ونامیده می «جزئی

تبدیل صیت اه قید در زاا  انگلیسی را  (Quirk et al., 1985همکارا  )شودا کوئرک و شامل می
این ااورند که این  ار( Bauer,1983, p. 203) دهندا اریی دیگر چو  اائرنیز در این گروه قرار می

عنشوا  یشک صشیت عمشل      الکه تنما اسمی است که اه اه شمار  ورد،ا  تغییرمقوله توموارد را نمی
ششود و    را نشوعی فر ینشد    ارعکس صیتی است که در نق  یک اس  ظاهر مشی اینکه یا  اکندمی

 دانندا  نحوی می
ا اسشت  1شود تغییرمقولشه یشرد  مقوله که در اریی  ثار اه    اشاره می نوع دیگری از این تغییر

دهنشدا مقولشه   اسامدتر اوده و کمتشر ر  مشی  شود که ک مواردی را شامل می این گونه تغییر مقوله،
هسشتندا ایشن نشوع     هشا  واژهامشا نشه الزامشاً، اعضشای طبقشه اسشته       ایششتر   گونشه، رگیر در این دستوری د

اشه اسش ،  شر       ر  اوشافه  همانندهایی تواند کامل یا جزئی ااشدا تبدیلتغییرمقوله نیز یود می
، اریشی  همچنشین  گیرنداجمله اه اس ، صوت اه اس  و غیره در این گروه قرار میاوافه اه قید، شبه

فقشط  مقولشه   ها معتقدنشد تغییشر   ا   اند در نظر گرفتهگونه دیگری نیز ارای این فر یند  ،پژوهشگرا 
 تشوا  گسشترش داد اشه   را مشی مقوله  ریمیمو  تغی» اتغییر از یک مقوله دستوری اه مقوله دیگر نیست

ا ایشن  (Quirk et al, 1985, p.1563) که تغییر در هما  طبقشه دسشتوری را نیشز ششامل ششود      ایگونه
شودا تبدیل فعل لاز  اه متعدی یا ارعکس، تبدیل اسش   نامیده می  2فرایند معمولاً  تغییرمقوله ثانویه

هشایی از ایشن   نمونه 3اندیصیت قاال درجهاندی اه درجه ذات اه معنی یا ارعکس و صیت غیرقاال
 نوع تغییرمقوله هستندا 

در هشا اایشد    گونشه شود این است که  یا تمشامی ایشن   نویسا  مطرح میکه ارای فرهن  پرسشی
گونشه کشه در اشالا    شود یشا ییشره همشا     در نظر گرفتهای عنوا  واژه چندمقوله لغت اهیک فرهن  

اسشیاری از   اشه وسشیلة   ،مقوله عنوا  مصادیقی از تغییرِ تمامی این موارد اه در نظر گرفتنشد، اشاره 
تغییرمقوله کامشل را نمونشه واقعشی     فقطپژوهشگرا   ایشتر ااستپژوهشگرا  مورد تردید قرارگرفته

این فقط رسد که منطقی اه نظر می ،رو از این ا(Balterio, 2007, p.74) دانندفر یند تغییرمقوله می
    هشای م تلشف   گونشه گیرد، چرا که قرار ورد توجهنویسی ممقوله در فرهن  از فر یند تغییرنوع 
هشای قاموسشی جدیشد    هشا الزامشاً واژه   داد   که اشرو  چرا  اهای دیگری ااشندتوانند نتیجه فر یندمی

 اشه  ،رسشد میا در مورد تغییرمقوله ثانویه نیز اه نظر یواهی  پردایتها    اررسی در ادامه اه  انیست
                                                                                                                                        
1 minor 
2 conversion within secondary word classes 
3 gradable 



256 / تعیین مقولۀ دستوری واژه های چندنقشی در فرهنگ های لغت زبان فارسی

مصشدر،   مصشدر و اسش  یشا  اصشل     فعل لاز  یا متعدی، اس  یشا اسش    همانندجز اریی از موارد    
نویسا  نیست، زیرا جزئیات دستوری چو  نوع قید یا صیت فرهن  ةدغدغ ،   های م تلف گونه

 شودا نمی  وردههای عمومی معمولاً در فرهن  لغت

 
 حذف .2. 1

 ا ایشن فراینشد  فر یند  ذ  اسشت  ،ها منجر شودواند اه چندنقشی شد  واژهتفر یند دیگری که می
 Natel) ارانگیز استا یانلریو در این ارتباط اسیار مناقشه شوداا تغییرمقوله اشتباه گرفته می ایشتر

Khanlari, 1990)  کند: تعریف می گونه این   را  های م تلف گونهنیز  ذ  و 
است اعضی از اجزای جمله در نوشتن یا گیتن  ذ  شودا  ذ  ای، ممکن در هر نوع جمله

هر یک از اجزا  ممکن است اه قرینه لیظی یا معنوی ااشدا قرینه لیظی کلمه یا جزئی از کلمه است 
های قبل است کشه از روی  معنوی معنی و میمو  جمله های پی   ذکر شده ااشدا قرینهکه در جمله

های پیششین  ای در جملهواق، در این نوع  ذ  کلمه اردا درپی توا     اه قسمت  ذ  شده می
 ا  (Natel Khanlari, 1990, p.132) نیست که قرینه لیظی واق، شود

 Halliday) شودا هلیدی و  سشن نیز یاد می 1عنوا   ذ  ارجاعی اه ،از  ذ  اه قرینه لیظی

& Hasan, 1976) اکنندتعریف می گویی زیادهاز  پرهیزای ارای ای نحوی و وسیله ذ  را پدیده 
دهشد،  شذ  در   ای کشه  شذ  در    روی مشی      را ار اساس نوع سشازه  های م تلف گونه ها   

 ، نا  در  ذ  گروه اسمی اه ااوردانندا گروه اسمی،  ذ  در گروه فعلی و  ذ  در جمله می
عمشده   صشیت، نقش     را اشر    نمونشه، اشرای  گروه اسمی  ذ  ششده و یکشی از وااسشته هشا،      ةهست
 گیردا   می

های  و نق  ودای دیگر ظاهر شواسطه  ذ  ارجاعی در جایگاه واژه اهممکن است یک واژه 
عنشوا  واژه چندمقولشه در    اشه تشوا   ششک، ایشن مشوارد را نمشی     ای اپذیرداطبقه دستوری دیگری را 
ی مشوردنظر  یص این نوع  شذ  اررسشی واژه  ترین معیار ارای تش  شکارفرهن  لغت ثبت نمودا 

 Natel) گونشه کشه یشانلری   همشا   واژگشانی در یارج از اافت کارارد    استا در  ذ  اه قرینه 

Khanlari, 1990 )همچنشین،   اسشتا   مده پیشین های هدر جمل شده  ذ کند وا د زاانی اشاره می
 قااشل  ،زاانی که در    واقش، ششده   ار اساس اافت زاانی یا غیرِ شده، معنای وا د زاانی  ذ ی امعن

تشوی جعبشه   »، در این جمله ارای نمونهپذیر نیستا درک است و تش یص    یارج از اافت امکا 
را در یود دارد و در نق  اس  ظاهر  «ممره»ی ازرد معنواژة  «چندتا ممره استا زردها را جدا کنا

                                                                                                                                        
1 anaphoric ellipsis 

رن  دیگری دلالشت   یارج از این اافت ممکن است ار هر چیز زرد «دزر»ا هر چند واژة استشده
زرد یشک   واژةتشوا  گیشت کشه    نمی ،رو ا از ایندریافت کردرا از     «ممره»توا  معنی کند و نمی

 اس  و صیت دلالت داردا ةای است که اه هر دو مقولمقولهچند واژة
در اثشر   ها واژهپذیر استا نشین امکا از طریق معنای واژه ه  شده  ذ  واژةگاه درک معنای 

 ا شی از معنشی یشک واژه اشه واژه    ،نشینیگاه در اثر این ه  اپذیرنددیگر تأثیر می نشینی از یکه 
در این ششرایط، یشک واژه اشا کشاه  معنشایی و واژه دیگشر اشا افشزای           اشودنشین    منتقل میه 

کشاه    ،صورت کامشل صشورت گیشرد    این انتقال معنا اه که در صورتیرو یواهد شدا  همعنایی روا
و   اه شمار  مده گویی زیادهنشینی است که  ضور    ار محور ه  ای اندازه نشین اهمعنایی واژه ه 

های اسمی و این اسش   در گروه ویژه ا این نوع  ذ  اه(Safavi, 2001) گرددسبب  ذ     می
انشدا  از ایشن جملشه   «ششدگا  کششته »و  «مجشرو ین » هایی همانند واژهریداد استا  یار پرو صیت اس

ارانگیشز اسشتا اریشی از    مناقششه  هشای  حش  مبنگشاری از  هشا در فرهنش   تعیین مقوله این نوع از واژه
-ها و نشانهزیرا این صیات نق  ادانندرا تغییرمقوله کامل صیت اه اس  می ها واژهپژوهشگرا  این 

نشوعی   فقشط هشا را   اریشی دیگشر      ا هر چندپذیرندطور کامل میهای تصرییی اس  محذو  را اه
 چو  اروک اه ااور پژوهشگرانیشدگی استا  ذ  یا کوتاه ةدانند که نتیجمی 1شد  نحویساده

(Brook, 1981, p. 83)    است کشه   2افتد نوعی ت صیص معناییاتیاق می ها واژهچه در مورد این
روند که اه یشک  کار می اغلب اا اسامی اه ها تگونه صیها معتقدند این نتیجه  ذ  اس  استا   

اا موصوفی که ار انسا  دلالت  فقط «روشنیکر»صیت  ارای نمونه،دلالت دارندا  ویژهگروه معنایی 
سشمولت   اشه   ذ  موصشو  و انتقشال معنشای    اشه صشیت      ،از این رو ارودکار میاه ،داشته ااشد

 (Marchand, 1969, p. 361) ، مرچانشد وجود پذیر است و اامامی ایجاد ن واهد کردا اا اینامکا 
کشاملاً از صشورت اولیشه     اکنشو    ه فر یند  ذ  ااشند،  ها فر وردةمعتقد است  تی اگر این واژه

هشا زمشانی   ایشن واژه کشه  ای اسیاری از س نگویا  تشش یص این ای که ارگونهاه ااندیود مستقل شده
ای در چندمقولشه  هشای  واژهعنشوا    هشا را اشه   تشوا     مشی  ،رو انشد دششوار اسشتا از ایشن    صیت اوده

 های لغت ثبت نمودا  فرهن 
 

 نامیچندمعنایی و هم. 3. 1
را اشا   هشا  واژهنامی نیز فر یندهایی هستند که ممکشن اسشت تعیشین مقولشه دسشتوری      چندمعنایی و ه 

دیگشر اششتباه گرفتشه     گشاه اشا یشک    ،ارتبشاطی کشه دارنشد    سبب مشکل مواجه سازندا این دو پدیده اه
                                                                                                                                        
1 syntactic simplification 
2 semantic specialization 
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رن  دیگری دلالشت   یارج از این اافت ممکن است ار هر چیز زرد «دزر»ا هر چند واژة استشده
زرد یشک   واژةتشوا  گیشت کشه    نمی ،رو ا از ایندریافت کردرا از     «ممره»توا  معنی کند و نمی

 اس  و صیت دلالت داردا ةای است که اه هر دو مقولمقولهچند واژة
در اثشر   ها واژهپذیر استا نشین امکا از طریق معنای واژه ه  شده  ذ  واژةگاه درک معنای 

 ا شی از معنشی یشک واژه اشه واژه    ،نشینیگاه در اثر این ه  اپذیرنددیگر تأثیر می نشینی از یکه 
در این ششرایط، یشک واژه اشا کشاه  معنشایی و واژه دیگشر اشا افشزای           اشودنشین    منتقل میه 

کشاه    ،صورت کامشل صشورت گیشرد    این انتقال معنا اه که در صورتیرو یواهد شدا  همعنایی روا
و   اه شمار  مده گویی زیادهنشینی است که  ضور    ار محور ه  ای اندازه نشین اهمعنایی واژه ه 

های اسمی و این اسش   در گروه ویژه ا این نوع  ذ  اه(Safavi, 2001) گرددسبب  ذ     می
انشدا  از ایشن جملشه   «ششدگا  کششته »و  «مجشرو ین » هایی همانند واژهریداد استا  یار پرو صیت اس

ارانگیشز اسشتا اریشی از    مناقششه  هشای  حش  مبنگشاری از  هشا در فرهنش   تعیین مقوله این نوع از واژه
-ها و نشانهزیرا این صیات نق  ادانندرا تغییرمقوله کامل صیت اه اس  می ها واژهپژوهشگرا  این 

نشوعی   فقشط هشا را   اریشی دیگشر      ا هر چندپذیرندطور کامل میهای تصرییی اس  محذو  را اه
 چو  اروک اه ااور پژوهشگرانیشدگی استا  ذ  یا کوتاه ةدانند که نتیجمی 1شد  نحویساده

(Brook, 1981, p. 83)    است کشه   2افتد نوعی ت صیص معناییاتیاق می ها واژهچه در مورد این
روند که اه یشک  کار می اغلب اا اسامی اه ها تگونه صیها معتقدند این نتیجه  ذ  اس  استا   

اا موصوفی که ار انسا  دلالت  فقط «روشنیکر»صیت  ارای نمونه،دلالت دارندا  ویژهگروه معنایی 
سشمولت   اشه   ذ  موصشو  و انتقشال معنشای    اشه صشیت      ،از این رو ارودکار میاه ،داشته ااشد

 (Marchand, 1969, p. 361) ، مرچانشد وجود پذیر است و اامامی ایجاد ن واهد کردا اا اینامکا 
کشاملاً از صشورت اولیشه     اکنشو    ه فر یند  ذ  ااشند،  ها فر وردةمعتقد است  تی اگر این واژه

هشا زمشانی   ایشن واژه کشه  ای اسیاری از س نگویا  تشش یص این ای که ارگونهاه ااندیود مستقل شده
ای در چندمقولشه  هشای  واژهعنشوا    هشا را اشه   تشوا     مشی  ،رو انشد دششوار اسشتا از ایشن    صیت اوده

 های لغت ثبت نمودا  فرهن 
 

 نامیچندمعنایی و هم. 3. 1
را اشا   هشا  واژهنامی نیز فر یندهایی هستند که ممکشن اسشت تعیشین مقولشه دسشتوری      چندمعنایی و ه 

دیگشر اششتباه گرفتشه     گشاه اشا یشک    ،ارتبشاطی کشه دارنشد    سبب مشکل مواجه سازندا این دو پدیده اه
                                                                                                                                        
1 syntactic simplification 
2 semantic specialization 



258 / تعیین مقولۀ دستوری واژه های چندنقشی در فرهنگ های لغت زبان فارسی

کند که هماننشد  نامی اه ارتباط این دو یا چند واژه متیاوت اشاره میه »هادلستو   اه ااورشوندا  می
دارای دو یشا چنشد    که چندمعنایی یک واژه وا د است کشه  شوند ااا، در  الیه  تلیظ یا نوشته می
 اه ،دیگر، در چندمعنایی معانی متیاوت ایا  ا اه(Huddleston, 1993, p.105) «معنی متیاوت است

اه ششمار  ها را یک واژه قاموسی اا چند تعبیر متیاوت  توا    ه  نزدیک هستند که می اه ای اندازه
دیگر دور و متیاوت هستند کشه   از یک نا ، معانی چنا ه  های واژها از سوی دیگر، در مورد  ورد
صورت  مسائل تاری ی و یا اه ها ار پایة    اشوندهای قاموسی متیاوتی در نظر گرفته میواژه ایشتر

نگاری کشه سشعی در    و فرهن  1شناسیرو در واژگا  تصادفی دارای صورت یکسا  هستندا از این
هشا از   اشرای تمییشز      درسشت ارهشایی دقیشق و   های قاموسی یک زاا  دارنشد، داششتن معی  تعیین واژه

را اشرای نمشای  ایشن دو     گونشاگونی هشای  نگارا  معمولاٌ ششیوه ا فرهن داردیکدیگر اسیار اهمیت 
یک واژه قاموسی در ای  از یک مدیل ارائه شده  گونه که هما  گیرندا در نظر می ها واژهدسته از 

ااششد    مشده  ااگر در زیر یک مدیل چندین معنش چند  هر انا  سر و کار داری های ه ااشد، اا واژه
شششود ایششن اسششت کششه مطششرح مششیدر ایششن جششا کششه  پرسشششی معناسششتادهنششده یششک واژه چنششدنشششا 

دهندا یکی از معیارهایی را تش یص می ها گونه واژهشناسا  یود چگونه این نگارا  و واژه فرهن 
اسشتا   2شد، ارتباط معنایی اشارهگونه که هما نظر دارند، که اغلب پژوهشگرا  در مورد    اتیاق

یا نق   امعن اما اوده، نا  از نظر  وایی یکسا ه  های واژه (Katamba,1993, p.36) کاتامبا اه ااور
ی تعریشف  هشای  واژهنا  را ه  های واژه(  Shaghaghi, 2010, p.29ا شقاقی )ی دارنددستوری متیاوت

شوند ولشی  نوشتاری شبیه هستند یعنی اینکه مانند ه  تلیظ یا نوشته میاز نظر  وایی یا »کند که می
کشه   هسشتند هشایی  معنا واژهچند های واژهکه است   الی در این «ادارای معانی کاملاٌ متیاوتی هستند

 ا(Shaghaghi, 2010, p.30) «اندای مرتبطای  از یک معنا دارند، اما این معناها اه گونه»
نا ، علاوه ار معیار معنایی، چندمعنا و ه  های واژهارای تمایز ( Huddleston, 1993)هادلستو  

اگر دو معنی از یک ریشه گرفته شده ااشند و یا یکشی از   دهدا شنایتی را نیز پیشنماد میمعیار ریشه
مشرتبط  هش   شناسی اهتوا  گیت که    دو واژه از نظر تاری ی یا ریشهدیگری مشتق شده ااشد می

دیگشر مشرتبط اشوده و از     است ) پا و پایه( که اه یشک  دارای دو معنا« foot»واژة ، هستندا ارای نمونه
 واژةرا یشک   «foot» تشوا  مشی  ،اشر ایشن اسشاس    اانشد شنایتی نیز از یک ریشه گرفتشه ششده  نظر ریشه

و دیگری  «ییاش»معنی  دارای دو معنی نامرتبط استا یکی اه «bat»واژة  هر چند معنا دانستاچند
های متیشاوتی  شنایتی نیز از ریشهاز نظر ریشه ، این دو معنادیگر ا از سوی«چوب چوگا »ی ااه معن

،که دارای ریشه اسکاندیناوی است «bakke» واژةاز  «ییاش»اه معنی  «bat»ن ست،  اند:گرفته شده
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در  «battle»واژة از  «چشوب چوگشا   »ی ااشه معنش    «bat»دو ،  ااسشت و از انگلیسی میانه گرفتشه ششده  
که متعلشق اشه اوایشر دوره انگلیسشی ااسشتا        «battl»واژة که یود از  است انگلیسی میانه گرفته شده

 نشا  اسشت  هش   هشای  واژهای از نمونشه  «bat» توا  نتیجه گرفت کشه گیردا انااراین، میریشه می ،است
(Huddleston, 1993, p.105)ا 

دیگشر مششکل    از یشک  ها واژهنویسی نیز، هنگامی که تش یص این دو دسته از در سنت فرهن 
معنشا، در  های چنشد ه ارای هریک از معانی واژهکچنا  اتواند میید واق، شودمی این معیار اگرددمی

هشا  صشورت    واژه     در ای وجود داشته ااشدگوناگونهای یک دوره از تاریخ    زاا ، صورت
ه    معانی م تلف از یک صورت اصلی در گذششته  کچنا  ا هر چندشوندر گرفته مینظ نا  دره 

  وردهو در فرهنش  لغشت در زیشر یشک مشدیل      اشه ششمار  ورده   ااششند، چنشدمعنایی    ششده  گرفتشه 
و نامرتبط ممکشن   گوناگو نا  علاوه ار معانی ه  های واژه( Stefanovski, 2006, p. 91شوند ) می

چندمعنا گیته  های واژهدر مورد  هر چند ااشندا تعلق داشتهدستوری متیاوتی نیز  های هاست اه مقول
اشه   کشه  در صشورتی  هشای چنشدمعنا   ایشن واژه شود که دارای مقشولات دسشتوری یکسشا  هسشتندا     می
هر رو هستی ا  هدستوری متیاوتی تعلق داشته ااشند اا پدیده دیگری، یعنی تغییرمقوله، روا های همقول
از ایشن فر ینشدها    یشک ها  اصشل هشر   کند، این واژهسأله در نتیجه کار تغییری ایجاد نمیاین مچند 

نشا   های هش  نویسی اریلا  واژه)چندمعنایی یا تغییرمقوله( ااشند در هر صورت، در سنت فرهن 
 شوندا زیر یک مدیل نوشته می

 
 پژوهشآوری اطلاعات و روش گرد. شیوه 2

  وری اطلاعشات اشه  گرفته شد و روش گشرد از روش توصییی و تحلیل محتوا امره پژوه ،در این 
های موجود در فرهن  لغت س ن ای انجا  شدا جامعه  ماری این تحقیق را واژهصورت کتاا انه

(Anvari, 2014) رایش  روز   هشای  هشا و اصشطلاح  واژه مشتمل اشر دهدا این فرهن  لغت تشکیل می
اسشتا از ایشن جامعشه     ششده  ارگزیشده ودن  اه زاشا  فارسشی معیشار امشروز     نزدیک ا اه سبب است و
هشای  اندا منظشور از واژه عنوا   ج  نمونه مورد اررسی قرارگرفته ای اههای چندمقولهواژه ، ماری
هشا   لغشت اشی  از یشک مقولشه دسشتوری اشرای          است که در این فرهنش   هایی واژهای، مقولهچند

گیری نگار و ادو  انجا  نمونهصورت تما  ها اه، تمامی این واژهپژوه استا در این تعریف شده
 ،کشارارد اودنشد  ها که اسشیار ت صصشی و کش    اریی از واژه فقط میا ،ثبت و اررسی شدندا در این 

هشای ثبشت ششده    استیاده شدا تعداد واژه 2010 1از ارنامه اکسل ،ها ذ  شدندا ارای ثبت این واژه
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(Anvari, 2014) رایش  روز   هشای  هشا و اصشطلاح  واژه مشتمل اشر دهدا این فرهن  لغت تشکیل می
اسشتا از ایشن جامعشه     ششده  ارگزیشده ودن  اه زاشا  فارسشی معیشار امشروز     نزدیک ا اه سبب است و
هشای  اندا منظشور از واژه عنوا   ج  نمونه مورد اررسی قرارگرفته ای اههای چندمقولهواژه ، ماری
هشا   لغشت اشی  از یشک مقولشه دسشتوری اشرای          است که در این فرهنش   هایی واژهای، مقولهچند

گیری نگار و ادو  انجا  نمونهصورت تما  ها اه، تمامی این واژهپژوه استا در این تعریف شده
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ای اسشش  و صششیت اششا مقولششههششای دوتششرین گششروه اششه واژهاششزر  میششا ،ا در ایششن اسششتواژه  2459
هشای  داده انشدا در پایشا ،  واژه تعلق دارد که در این پژوه  مورد اررسشی قرارگرفتشه   1172فراوانی

 گرفتندا  صورت تیسیری و تأویلی مورد تجزیه و تحلیل قرار اهپژوه ، 
 

 ها. تجزیه و تحلیل داده3
از اشین   ادهشد ایششترین  جش  داده را تششکیل مشی     ،رودکه انتظار می گونه گروه اس  و صیت هما 

واژه اه این گروه تعلق دارندا اعضای این گروه از نظر معنشایی و   1172شده،  گرد وری ةواژ 2459
اه  ار این اساس و ارای سمولت در تجزیه و تحلیل ااشاره داشتند گوناگونیواژی اه میاهی   سایت

 ها پردایته یواهد شدا  هایی تقسی  شدند که در ادامه اه   زیرمجموعه
 ها اشه هستند که ارای نامید  رن  ها واژهها یا گروهی از واژهها، رن مجموعهیکی از این زیر

ا اسشت واژه  47اندا تعداد اعضشای ایشن گشروه    دو مقوله اس  و صیت ثبت شده اا نا روند و کار می
شود که از نظر معنایی کنشگر هستندا هایی را شامل میمجموعه معنایی دیگر از این گروه، واژهزیر
گر افرادی هستند واژه    ایا  212 ورند که ای را اه وجود میواژه 220یک مجموعه  ها واژهاین 

و  «گراشازی »، « رایششگر »چشو    هشایی  واژههسشتندا   ای ویشژه دهنده شغل،  رفه یا ت صصی  که انجا 
 لاتی اشاره دارند که    عمل را انجشا    واژه دیگر اه ماشین 8در این گروه قرار دارندا  «دا تاریخ»

در ایشن   «ا شارپز »و یشا   «کش  یشدک »چشو    هشایی  واژهواق، کنشگر غیرجاندار هستندا  در ،دهندمی
در یشک گشروه قشرار گرفتشه و      ،گر قومیت، نژاد یا ملیت هسشتند هایی که ایا واژه گروه قرار دارندا

اریشی اسشیط، اریشی مششتق و اریشی دیگشر        هشا  واژهواژی ایشن   سایت جنبةواژه استا از  23شامل
 مرکب هستندا  های واژه

اسش  و صشیت اشا     ةهستند کشه در فرهنش  سش ن اشا دو مقولش      ها واژهاعداد نیز گروه دیگری از 
را متمایز  ها واژهیی دیگری که گروهی دیگر از واژه اه ثبت رسیده اودندا شایص معنا 22فراوانی 

اسامی هستند که ار  ن ست،گروه  ؛اندگونه این گروه یود ار دو  های واژهاستا  «دشنا »سازد، می
صورت یک صیت تحقیر میشز و یشا دششنا      نا   یوانات و یا چیزهای نایوشایند دلالت دارند و اه

عنوا  توهین و دشنا   صیاتی اا اار ومنی منیی هستند که اه گروه دو ، اروندکار می ارای افراد اه
 ا هستندواژه  32ها دارای فراوانی دهندا این گروه در مجموعه دادهافراد را مورد یطاب قرار می

 یشرین   در پایشا ، واژه هسشتندا   45نا  اا فراوانی ه  های واژهاین گروه  ها، واژها شی دیگر از 
ویژگی معنایی مشترک  فقطهستند که  گوناگونی های واژهصیت -در گروه اس مشمول  های واژه
واژه اسشتا نمشودار زیشر     783 هشا،  واژهرونشدا تعشداد ایشن    کشار مشی  ها این است که ارای انسا  اه   

 دهد:ها را نمای  میفراوانی این زیرمجموعه

 
 متعلق به گروه اسم و صفتهای  واژه: فراوانی 1شکل

 
هشا در  واژها رنش  اسشت ها واژهلغت س ن رن  ، در فرهن مجموعه از این گروهین زیرن ست

کنندا اه این واق، صیت هستند زیرا در ترکیبات وصیی اا اس  همراه شده و ویژگی اس  را ایا  می
ششدتی   هایهشا را اشا قیشد    افزود و    «ترین»و  «تر»توا  تکواژهای تصرییی صیت یعنی می ها، واژه

سدززها را از  »چشو    هشایی  ه ال در جملش  عین در ها، واژهکار اردا این  اه «ییلی»و  «اسیار» همانند
هشای نحشوی اسش  نیشز     در جایگاه «سفید نشانه صلح و امنیت است»و یا  «سفیدها جدا کن

ی که مطرح پرسشپذیرندا تکواژهای تصرییی اس  چو  تکواژ جم، را می شوندا همچنین میظاهر 
 نمونشة گونشه کشه در   ای دانست یا ییره همشا  را چندمقوله ها واژهود این است که  یا ااید این شمی
ها در واق،  ذ  اسمی اسشت کشه   واژهنق  اس  توسط رن  دار شد  عمده دلیلاست  روشناول 

هشای   جملشه دیگر، از طریشق   ایا پذیر استا اه معنای    از طریق مراجعه اه اافت کارارد    امکا 
 «سبزها یشا سشییدها  »ارد که منظور از توا  پیو یا  تی زما  و مکا  وقوع گیتگو می پیشین یا پسین
یارج از این اافت یا محیط، درک اس  محذو   شک، ایهای سبز و سیید استا ممره ارای نمونه

 ،رو از ایشن  ااشاره شد،  ذ  ارجاعی استتر  پی که  گونه پذیر نیستا چنین  ذفی، هما امکا 
توا  ادعا کرد که فر ینشد  نیز می پسین نمونةسازدا در مورد میها اا مقوله اس  را ایواژهثبت رن 

متیشاوت اسشتا    پیششین  نمونشة استا البته این نوع  ذ  اا  ذ  ارجاعی در  ذ  صورت گرفته
 هدرک اسشتا اش   است که کاملاً از معنای صیت قاالِ «رن » واژة نمونهموصو  محذو  در این 

موصو  اشرای    وشرورتی     ورد  ،را در یود دارد «رن »معنای  «سیید» واژةدیگر، چو   ایا 
اه صیت منتقل شده و در اثر این کاه  معنایی موصشو  و   معنای موصو  کاملاً ،واق، در اندارد

 استا  دهفزای  معنایی صیت، موصو   ذ  شا

 رن  واژه
 کنشگر
 قو 
 اعداد
 دشنا 
 انسا 
 ه  نا 
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 متعلق به گروه اسم و صفتهای  واژه: فراوانی 1شکل

 
هشا در  واژها رنش  اسشت ها واژهلغت س ن رن  ، در فرهن مجموعه از این گروهین زیرن ست

کنندا اه این واق، صیت هستند زیرا در ترکیبات وصیی اا اس  همراه شده و ویژگی اس  را ایا  می
ششدتی   هایهشا را اشا قیشد    افزود و    «ترین»و  «تر»توا  تکواژهای تصرییی صیت یعنی می ها، واژه

سدززها را از  »چشو    هشایی  ه ال در جملش  عین در ها، واژهکار اردا این  اه «ییلی»و  «اسیار» همانند
هشای نحشوی اسش  نیشز     در جایگاه «سفید نشانه صلح و امنیت است»و یا  «سفیدها جدا کن

ی که مطرح پرسشپذیرندا تکواژهای تصرییی اس  چو  تکواژ جم، را می شوندا همچنین میظاهر 
 نمونشة گونشه کشه در   ای دانست یا ییره همشا  را چندمقوله ها واژهود این است که  یا ااید این شمی
ها در واق،  ذ  اسمی اسشت کشه   واژهنق  اس  توسط رن  دار شد  عمده دلیلاست  روشناول 

هشای   جملشه دیگر، از طریشق   ایا پذیر استا اه معنای    از طریق مراجعه اه اافت کارارد    امکا 
 «سبزها یشا سشییدها  »ارد که منظور از توا  پیو یا  تی زما  و مکا  وقوع گیتگو می پیشین یا پسین
یارج از این اافت یا محیط، درک اس  محذو   شک، ایهای سبز و سیید استا ممره ارای نمونه

 ،رو از ایشن  ااشاره شد،  ذ  ارجاعی استتر  پی که  گونه پذیر نیستا چنین  ذفی، هما امکا 
توا  ادعا کرد که فر ینشد  نیز می پسین نمونةسازدا در مورد میها اا مقوله اس  را ایواژهثبت رن 

متیشاوت اسشتا    پیششین  نمونشة استا البته این نوع  ذ  اا  ذ  ارجاعی در  ذ  صورت گرفته
 هدرک اسشتا اش   است که کاملاً از معنای صیت قاالِ «رن » واژة نمونهموصو  محذو  در این 

موصو  اشرای    وشرورتی     ورد  ،را در یود دارد «رن »معنای  «سیید» واژةدیگر، چو   ایا 
اه صیت منتقل شده و در اثر این کاه  معنایی موصشو  و   معنای موصو  کاملاً ،واق، در اندارد

 استا  دهفزای  معنایی صیت، موصو   ذ  شا

 رن  واژه
 کنشگر
 قو 
 اعداد
 دشنا 
 انسا 
 ه  نا 
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معنایی کنشگر هستند و اه کسانی اشاره دارند که هایی است که از نظر شامل واژه ،پسینگروه 
 لاتی هستند که کار و یا نا  ماشین «معل »هستند، مانند  ای ویژه ةدارای یک شغل، ت صص یا  رف

معیشار مشش ص و    ،هشای لغشت  رسشد فرهنش   نظر میا اه«ار  روب»دهند مانند را انجا  می ای ویژه
های لغت عمید، معین و در فرهن  «معل » واژة، رای نمونهاندارندا  ها واژهموو، ثااتی درمورد این 

در  « هنگشر » ا هر چنشد واژة استاس  و در فرهن  س ن اس  و صیت ثبت شده فقطفارسی امروز 
نامشه  های معین، عمید و س ن، اس  و صیت، در فرهن  فارسی امروز اس  و در لغشت فرهن  لغت

و  «روباشر  » لات چشو   درمشورد نشا  ماششین   یتگی ده دا صیت اسشتا ایشن سشردرگمی و  شش    
کارارد نا  مشاغل،  ر  و نیز اریی از ( Haghbin, 2007) اینشودا  قنیز مشاهده می «اذرپاش»

 وقوع جا فراوانی ار اثرمرور زما  و  داند که اهعنوا  صیت را نتیجه نوعی استعاره می اه ها ویژگی
 انداافتاده

هسشتندکه در ایشن    هشا  واژهکه در گروه قومیت و ملیت قرار دارند، ا   دیگشری از   هایی واژه
هشای اسشیط   هسشتند؛ واژه  انشدی  گشروه  های این ا   اه دو گروه قاالشوندا دادها   اررسی می

شوند مانند: سایته می «ی»اسیط که اا پسوند نسبی های غیرو واژه ترک، لر، بلوچ و کرد،مانند 
هشا اسش  و   ا در فرهن  س ن  هشر دو گشروه ایشن واژه   نسوی، آمریکایی و تهرانیآلمانی، فرا

ند و اشه یشک   هسشت اس   فقطهای اسیط این گروه که واژهاست  در  الیاین اندا صیت معرفی شده
اه  اایدارای سایت صیت  ها، واژهقو  یا نژاد و یا هر یک از افراد    اشاره دارندا در این گروه از 

در فرهنش  فارسشی    .«کردی»و  «بلوچی»، «لری»، «ترکی»ماننشد    اافزود «ی»ها پسوند    
 استا  شده  وردهمقوله اس   فقط ها واژهامروز نیز ارای این 

نه اه نژاد و  «تهرانی»و  «فرانسوی»، «آلمانی» هایی همانند هگروه دو  یعنی کلم های واژه
 استا اشه قومیت الکه اه ملیت اشاره دارند و از نا  کشور یا شمر محل زندگی این افراد گرفته شده

اشا   ،سشبب همشین   اشه  اکننشد افراد را اه یک کشور، شمر یا منطقه منسوب می ها، واژهدیگر، این  ایا 
عنوا  اسش  نیشز اشرای اششاره اشه       ها ها واژهندا البته این یت هستاند و صسایته شده «ی»پسوند نسبی 

 هشای  واژههشا را در زمشره    تشوا     مشی  ،رو رونشدا از ایشن  کار می مرد  یا زاا     منطقه یا کشور اه
  وردا  شمارای اه چندمقوله

های فرهن  س ن هستند که اا دو مقوله اس  و صیت تعریشف  اعداد نیز ا   دیگری از واژه
عنشوا  صشیت شمارششی و یکشی از      اشه  ایششتر های دستور زاشا  فارسشی از اعشداد     اندا در کتابشده

 Arzhang, 1995; Natel Khanlari, 2009; Vahidian) ششود هشای پیششین اسش  یشاد مشی     وااسشته 

Kamyar & Omrani, 2006)عنشوا  سشور یشا     هشای دسشتور زاشا  انگلیسشی از اعشداد اشه      در کتاب ا

داند کشه در ااتشدای گشروه    ای میواژهسور را  (Swan, 1995, p. 147) شودا سوا نما یاد میکمیت
 همانند اثشر های جدید دستور زاا  فارسی ا در کتاب ید اه شمار نمیگیرد اما صیت اسمی قرار می

عشلاوه اشر   اندا عنوا  سور و جدای از صیت مطرح شدهنیز اعداد اه( Mahootian, 2005) ماهوتیا 
زاا ، عدد را صیت در نظر اگیری  کارارد عدد های دستورسنت پیشین کتاب ار پایة،  تی اگر این

ای اسش  و صشیت در نظشر    چندمقولشه  واژةتوا     را ادو  معدود نتیجه فر یند  ذ  است و نمی
عنوا   ذ  معدود نا  از این فر یند اه (Gharib et al., 1999, p.126) کتاب پن  استاددرگرفتا 
ای معمشول در نظش     ذ  معشدود پدیشده  » دنکناشاره می (هما یب و همکارا  )استا قر ارده شده

 ی اشر اشعار زیر از این کتاب در تأییشد  «توا  عدد را جم، استاونثر اوده ]ااا[ و در چنین  التی می
 این ادعا است: 

 هر یک موکل است اه کاری ار ) ناصریسرو(  سالار کیست پس چو از این هیتا 
 شدند این دو جوینده تاج و ت ت )اسدی(  پدرشا  ز گیتی چو اراست ریت

در هر دو مورد  ذ  معدود از نوع  ذ  ارجاعی  ،ستروشن اها نمونهکه از این  گونههما 
گونشه کشه    همشا  کند که اسشامی پشس از سشورها    می نیز اشاره( Swan, 1995, p. 150) استا سوا 

 ذ  هستندا  الت دیگشری نیشز از  شذ  معشدود وجشود       قاال ،در متن معرفی شده ااشند تر پی 
 ماند و عدد اشه شود اما وا د شمارشی    ااقی میدارد که در    صورت اگرچه معدود  ذ  می

 ا «تا نا  پن »اه جای  «پن  تا»رود مانند: کار نمیتنمایی اه
مورد دیگری نیز از کارارد عدد اشدو  معشدود وجشود دارد کشه در محاسشبات و عشال  ریاوشی        

تنمشایی و در  در این مشوارد نیشز اگرچشه عشدد اشه      «اشود پن علاوه سه می دو اه»رود مانند: کار می اه
 ششکار اسشت و   است، اما چو  معنای معدود کاملا مشش ص و  اافت نحوی م تص اس  ظاهر شده

 استا  کارارد     شو اوده و سبب  ذ     گردیده ،نمیته است «پن »یا  «دو»در یود 
هسشتند کشه اشا ویژگشی      هشا  واژهصیت گروهشی از  -ای دیگر از گروه اس زیرمجموعه ،پایا در 

در یطاب عنوا  تحقیر و ناسزا  است که اه هایی واژهاندا این گروه شامل  معنایی دشنا  تعریف شده
از نظر مقوله دستوری اس   ن ست،شوند: گروه میاندی  دستهاه دو گروه  و روندکار میاه انسا  اه

و یشا   «انگشل »یشا   «عنتر»، «الاغ»ا شامل نا   یوانات است، مانند هستندا اسامی موجود در این گروه ی
چشه در   ا    «لجن»یا  «کثافت»شود که ار چیزهای نایوشایند دلالت دارند مانند اسامی را شامل می

 ششباهت، اشه   سبب ای اههواژ ،واق، نوعی استعاره استا در استعاره دهد درر  می ها واژهمورد این 
 ,Abdolmohammadi, 2017) رودکشار مشی  جای کلمه دیگر و در غیشر از معنشی  قیقشی یشود اشه     

p.17)ویژگی نایوشایند ارای مشورد یطشاب    دارا اود  یک سبب نیز این اسامی اه ،در این موارد ا
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داند کشه در ااتشدای گشروه    ای میواژهسور را  (Swan, 1995, p. 147) شودا سوا نما یاد میکمیت
 همانند اثشر های جدید دستور زاا  فارسی ا در کتاب ید اه شمار نمیگیرد اما صیت اسمی قرار می

عشلاوه اشر   اندا عنوا  سور و جدای از صیت مطرح شدهنیز اعداد اه( Mahootian, 2005) ماهوتیا 
زاا ، عدد را صیت در نظر اگیری  کارارد عدد های دستورسنت پیشین کتاب ار پایة،  تی اگر این

ای اسش  و صشیت در نظشر    چندمقولشه  واژةتوا     را ادو  معدود نتیجه فر یند  ذ  است و نمی
عنوا   ذ  معدود نا  از این فر یند اه (Gharib et al., 1999, p.126) کتاب پن  استاددرگرفتا 
ای معمشول در نظش     ذ  معشدود پدیشده  » دنکناشاره می (هما یب و همکارا  )استا قر ارده شده

 ی اشر اشعار زیر از این کتاب در تأییشد  «توا  عدد را جم، استاونثر اوده ]ااا[ و در چنین  التی می
 این ادعا است: 

 هر یک موکل است اه کاری ار ) ناصریسرو(  سالار کیست پس چو از این هیتا 
 شدند این دو جوینده تاج و ت ت )اسدی(  پدرشا  ز گیتی چو اراست ریت

در هر دو مورد  ذ  معدود از نوع  ذ  ارجاعی  ،ستروشن اها نمونهکه از این  گونههما 
گونشه کشه    همشا  کند که اسشامی پشس از سشورها    می نیز اشاره( Swan, 1995, p. 150) استا سوا 

 ذ  هستندا  الت دیگشری نیشز از  شذ  معشدود وجشود       قاال ،در متن معرفی شده ااشند تر پی 
 ماند و عدد اشه شود اما وا د شمارشی    ااقی میدارد که در    صورت اگرچه معدود  ذ  می

 ا «تا نا  پن »اه جای  «پن  تا»رود مانند: کار نمیتنمایی اه
مورد دیگری نیز از کارارد عدد اشدو  معشدود وجشود دارد کشه در محاسشبات و عشال  ریاوشی        

تنمشایی و در  در این مشوارد نیشز اگرچشه عشدد اشه      «اشود پن علاوه سه می دو اه»رود مانند: کار می اه
 ششکار اسشت و   است، اما چو  معنای معدود کاملا مشش ص و  اافت نحوی م تص اس  ظاهر شده

 استا  کارارد     شو اوده و سبب  ذ     گردیده ،نمیته است «پن »یا  «دو»در یود 
هسشتند کشه اشا ویژگشی      هشا  واژهصیت گروهشی از  -ای دیگر از گروه اس زیرمجموعه ،پایا در 

در یطاب عنوا  تحقیر و ناسزا  است که اه هایی واژهاندا این گروه شامل  معنایی دشنا  تعریف شده
از نظر مقوله دستوری اس   ن ست،شوند: گروه میاندی  دستهاه دو گروه  و روندکار میاه انسا  اه

و یشا   «انگشل »یشا   «عنتر»، «الاغ»ا شامل نا   یوانات است، مانند هستندا اسامی موجود در این گروه ی
چشه در   ا    «لجن»یا  «کثافت»شود که ار چیزهای نایوشایند دلالت دارند مانند اسامی را شامل می

 ششباهت، اشه   سبب ای اههواژ ،واق، نوعی استعاره استا در استعاره دهد درر  می ها واژهمورد این 
 ,Abdolmohammadi, 2017) رودکشار مشی  جای کلمه دیگر و در غیشر از معنشی  قیقشی یشود اشه     

p.17)ویژگی نایوشایند ارای مشورد یطشاب    دارا اود  یک سبب نیز این اسامی اه ،در این موارد ا
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گیرد استعاره صورت می فقط ها، واژهروندا در مورد این کار میصورت اس  اه قرارداد  افراد و اه
اا وندهای تصرییی  ها واژهاغلب این  اکندتغییر نمی ها واژهجز یک مورد )واژه یر( مقوله این  و اه

ار این اساس درج دو مقوله اس  و صشیت   اپذیرندنمیهای صیت را روند و نق کار نمی صیت اه
هشا در فرهنش  فارسشی    نمایشدا تمشامی ایشن واژه   جا می هادر فرهن  لغت ناها  واژهارای این دسته از 

در اشر  را  هشایی  تگروه دو  از این ا   صی هر چند اندااا مقوله اس  مش ص شده فقطامروز نیز 
ا ایشن  «اشردار کشلاه »و  «یشور میت» یا نایوشایند هستند مانند گر یک ویژگی منییکه ایا  گیرند می
  ورد ایشن محشدودیت معنشایی     سشبب  اه اروندکار میارای انسا  اه فقطصیاتی هستند که  ها واژه

ای شوندا اما این مسأله نمونشه صورت اس   استیاده می ها وروری نیست و گاه اه موصو  ارای   
 نیستا ها  واژهای اود  این ی دو مقولهامعن از  ذ  ارجاعی اوده و اه

نظشر   ایتصاص دارد که اشه  هایی واژهای اس  و صیت، گروه دیگر اه دو مقوله های واژهدر این 
ایشن   هشا  واژهاستا ویژگی مشترک ایشن گشروه از   ها صورت گرفته رسد تغییرمقوله کامل در   می

هشا و  که تمامی ویژگشی  «روشنیکر»و  «جوا »هایی چو   واژهاست که همگی اه انسا  اشاره دارندا 
نظشر   در این گروه قرار دارندا اه ،دهندرفتارهای دو مقوله متیاوت اس  و صیت را از یود نشا  می

، اشرای نمونشه  نیز موو، یکسا  و مش صشی ندارنشدا    ها واژهمورد این  های لغت دررسد فرهن می
ای اا هشر دو مقولشه   هواژعنوا   اه «س ن»و  «فارسی امروز»های لغت در هردو فرهن  «جوا »واژة 

صشیت   فقشط  «فارسشی امشروز  »، در فرهنش   «روشنیکر»کلمه  هر چند ااستاس  و صیت درج شده
تغییشر دائمشی و    نمایشانگر  ها واژه یا این رفتار دوگانه در این  اررسی کرد کهااید  ار این مبنا،استا 

 ایشا   ششوده اشه  ی مشاهده مشی ا فقط در شرایط ویژهرفتاری نحوی است که کامل مقوله دستوری یا 
 هدر نظر گیرند ها واژهاایست در مقاال این های لغت چه مووعی میدیگر، فرهن 

که نق  دوگانه تمامی  ااستا اه این معن 1ت صیص معنایی ها واژهنکته قاال توجه در مورد این 
 ایششتر دهشد  ها نششا  مشی  پذیر استا اررسی جدول دادهامکا  ویژههای معنایی  در  وزه ها واژهاین 
 اشرای نمونشه  کشار رونشدا   صورت اس  و صیت هر دو اه توانند اهدر مورد انسا  می فقط ها واژهاین 
، «یک گر  جوا »استیاده است؛ صورت صیت قاال  ارای تمامی جاندارا  اه تقریباً «جوا »واژة 

جوانشا  مسشؤل   »ششودا در جملشه   عنوا  اس  تنما اه انسا  محشدود مشی   اما کارارد    اه «شیر جوا »
، افراد جشوا   کندتنما مرجعی که ارای جوانا  اه ذهن یطور می شک، ای « مایت از گروه هستندا

کشار   تواند در معنی غیر از انسا  اشه در صورتی می فقطه واژاست، نه مثلاً شیر یا گر  جوا ا این 
کار عنوا  اس  اه را تی اه اه «روشنیکر»در متن معرفی شده ااشدا صیت  تر پی رود که مرج،    

                                                                                                                                        
1 semantic specialization 

اسشت   در  الیاین  ااست استیاده ارای انسا  قاالِ فقطاست و  ویژهزیرا دارای یک مرج،  ارودمی
صشورت  شذ    در  فقطگیرد می ار ای را درکه  وزه معنایی متنوع و گسترده «و شی»که صیت 
 تواند جایگزین اس  شودا ارجاعی می
نیشز ت صشیص معنشایی را نتیجشه فر ینشد معنشایی  شذ  و نشه          (Balterio, 2007, p.81) اشالتریو 

 (Brook, 1981) و اروک (Soudek, 1968) دیگری چو  سودک پژوهشگرا داندا تغییرمقوله می
 اصل  های واژه، وجود دانندا اا اینشدگی میکوتاهنا   سازی نحوی اهنیز    را نتیجه نوعی ساده
ای که تش یص صورت اولیه گونه اه اندا کاملاً مستقل شده یشدگی گاهاز فر یند  ذ  یا کوتاه

ااتشدا اشه مقولشه     در هشا  واژهتواننشد ااورکننشد کشه ایشن     س تی مشی  ها مشکل است و گویندگا  اه   
 در فرهنش  لغشت اشه    هشا  واژهمنطقی است که ایشن   سبب،همین  اندا اهدستوری دیگری تعلق داشته

 ای ثبت شونداچندمقوله های واژهعنوا  
تواند اا فر یند هستند که می نامیه ه،  نتیجه فر یند واژ 45، اا فراوانی ها واژهگروه دیگری از 

هشر  »ی امعنش  یک اس  است اه «الا» واژة ارای نمونه،اشتباه گرفته شودا  ،مقوله تغییرِای یا چندمقوله
 ه اشه واژرسشد ایشن   نظر می اه( Anvari, 2014, p. 173) «اار و نایوشایندکننده، زیا   ادثه نارا ت

رودا واقعیت این است کار می اه «ستو زیرک ا ییلی الااو »چو   هایی هعنوا  صیت نیز در جمل
ا است یاست اما دارای معنای متیاوتکار رفته اهعنوا  صیت  در این جمله، اگرچه اه «الا» واژةکه 

عنوا  اسش  کشاملاً تیشاوت داردا چنشین      ه اهواژاا معنی این که است  «اازیگوش»ی امعن اه این واژه،
هایی ، نمونهندا این مواردی هستمتیاوتی هستند که دارای صورت یکسان های واژهواق،  در هایی واژه

« ز ل»دیگری چو   های واژههای جداگانه ثبت شوندا در مدیل اایدنا  هستند که ه  های از واژه
 اندا  از این دسته «استوار» و

 
 گیری. نتیجه4

 هشای  هااششدا اامشا  مقولش    گونشاگونی تواند نتیجه عوامل و فر یندهای می ،هاای شد  واژهچندمقوله
و تعیشین   هشا  واژهها از جمله عواملی است که تش یص مقوله دسشتوری   پوشی این   دستوری و ه 

 هشا  واژهسازدا عوامل نحوی و کاراردشنایتی نیز کشارارد  ها را مشکل می    یک مقوله وا د ارای
 گونشاگونی سشازدا از سشوی دیگشر، فر ینشدهای     های دستوری دیگر را ممکن میها و اافتدر نق 

هشا  ای ششد  واژه شدگی و چندمعنایی نیز ممکن است اه چندمقولههمقوله، کوتا چو   ذ ، تغییرِ
هشای  پذیر نیسشتا یکشی از روش   سانی امکا  ، تمییز این فر یندها همواره اهوجود ایانجامدا اا این
ها گاه واژها (Sabzalipour & Nikhohar, 2014) است ها نها از متها است راج واژهتدوین فرهن 
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گیرند ممکشن اسشت در نقش  مقشولات دسشتوری دیگشر ظشاهر        می که در    قرارتحت تأثیر اافتی 
عد  شودا  ها واژهدستوری  تعیین مقوله تواند سبب سردرگمی فرهن  نویسا  درشوند، این امر می

عنشوا  نمونشه ای از    دسشتوری در فرهنش  سش ن اشه     هشای  هتعیشین مقولش  پشارچگی و  ششیتگی    یک
 کلمشاتی کشه در ایشن فرهنش  اشه      ایشتر دهدایوای این مسئله را نشا  میهای موجود نیز اه فرهن 
هششای  ا ایششن واژهای هسششتندیششک مقولششه هششای واژه فقششطانششد شششده  وردهای چندمقولششه واژةعنششوا  
 ذ  ارجشاعی در نقش  مقولشه     ویژه پی فر یند  ذ  اه و  اغلب در  ویژهدر اافتی  ای مقوله یک

 ها واژهها، ا اعداد، رن  واژهاه شمار  یندای ه چندمقولهواژ بایدو ن انددستوری دیگری ظاهر شده
هشای دیگشر از جملشه    ای کشه اشا فرهنش    انشدا مقایسشه  گر قو  و نا  مشاغل و  ر  از این جملهایا 

 هشا  واژهفرهن  فارسی امروز صورت گرفت نیز این مسئله را تأیید نمودا در این فرهن  ارای ایشن  
 استا شده  وردهتوری یک مقوله دس فقط

ارای تشش یص فر ینشد   ( Adams, 1973)شناسا  چو   دامز یکی از معیارهایی که اریی زاا 
معتقد است در تبدیل صیت اشه   معیار ت صیص معنایی استا او ،دهند ذ  از تغییرمقوله ارائه می

فر ینشد   ،ششد و محشدود دلالشت داششته اا    ویشژه اه یک  شوزه معنشایی   فقط اس ، هرگاه هسته اسمی 
-سازی نحوی است نه یشک فر ینشد واژه  است که نوعی سادهشدگی یا  ذ  صورت گرفتهکوتاه
هشا  نویسشی و ثبشت مشدیل   چه در فرهن     این در  الی است کها (Adams, 1973, p.19) سازی
ششوندا  هشای جدیشد مشی   سازی است که سبب یلشق واژه فر یندهای واژه ،قرارگیرد وردِ توجهم ااید

%( که در نمودار اا عنشوا  انسشا    69پژوه  ) در  دود  ة وری شدگردهای ا   ازرگی از داده
دیگشر در یشک    ایشا   که اه انسا  اشاره دارنشد )اشه   زمانی فقط هستند کههایی  ، واژهاندمش ص شده

گشر،  دیمشوارد   در هشا  ا   رونشد  کار توانند در هر دو نق  اس  و صیت اهو محدود( می ویژهمعنی 
در نتیجشه   هشا  واژهرسد اریی از ایشن  نظر می اه وجود،پذیرندا اا این ها را مییکی از این نق فقط 

-کارارد گسترده از سوی گویندگا  زاانی در مقوله جدید کاملاً مستقل شده و مورد پذیرش قشرار 
هشر  ت ششودا  در چنین  التی طبیعی است که ارای این کلمات هر دو مقوله دسشتوری ثبش   ااندگرفته

ای ااششد کشه مقولشه    گونشه  ارائشه مشدیل اشه    چگشونگی  چند ارای نشا  داد  این محشدودیت، اایشد  
 شودا ا    وردهدر هما   ، یادستوری همراه اا معن

 از جمله اینکه کنند؛توجه اه مواردی دستوری تعیین مقوله درااید نویسا  فرهن  ،کلی طور اه
ارای یک واژه مقوله دستوری جدیدی تعریف کرد که تمشامی رفتارهشا و   توا  در صورتی می فقط
های ممکن ارای در تمامی اافت    واژه را ا همچنین اایدهای مقوله دستوری جدید را اپذیردنق 

را در نظشر گرفشت از جملشه     گونشاگونی معیارهشای   اایشد  ،رو ا از ایشن اشه کشار اشرد    ،   مقوله جدید

هشای  ها و اافتاتواند در تمامی نق  اایدی و معناییا از نظر نحوی واژه معیارهای نحوی، سایتواژ
پشذیرای تمشامی ونشدهای     اایشد واژی نیشز   نحوی ممکن ارای مقوله جدید ظاهر شودا از نظر سشایت 

ه در واژه در مقوله جدید ااید اشا معنشای      واژاز نظر معنایی نیز معنای  اتصرییی مقوله جدید ااشد
عنشوا    چشه اشه  چنشا   «جوا »ارای نمونه، واژة مرتبط اوده یا اراساس    تعریف شودا  پیشین معنای
 شودا تعریف می «انسا  جوا »صورت  ی    ار سب صیت اهاکار رود معن اس  اه

 هشای  واژهمسشئله تمشایز    ،نگارا  مشورد توجشه قشرار گیشرد    از سوی فرهن  اایدکه  ینکته دیگر
که هر یشک   دارداهمیت  اسیاراز این جمت  ها واژهیص و تیکیک این نا  استا تش چندمعنا و ه 

 هشای  واژه گونشاگو  معشانی   اهای لغت نمای  داده شونداه روشی متیاوت در فرهن  اایدها  از   
هشای  نشا  در مشدیل  هش   هشای  واژهکشه  اسشت    شالی  دراین  اشودمی  وردهچندمعنا در یک مدیل 

؛ ااششد توانشد مییشد   نیشز معیشار معنشایی مشی     ها واژهیک این دسته از شوندا ارای تیکجداگانه ثبت می
نشا   هش   هشای  واژهکه است  در  الیاین  امرتبط هستند اما گوناگو چندمعنا دارای معانی  های واژه

رسد فرهن  س ن در مواجمشه اشا ایشن    اه نظر می هر چندندا  گوناگو  و نامرتبط هستدارای معانی 
 هشایی  واژهواق،، ا ششی از   کندا درنیز دستورالعمل یکسا  و مش صی را دنبال نمی ها واژهدسته از 

نامی هستند که ه  های واژهواق،  اند درای ثبت شدهچندمقوله های واژهعنوا   که در این فرهن  اه
سش   اشا ا  «پایدار»اه معنی  «استوار»دستوری متیاوت هستندا صیت  های هدارای معانی نامرتبط و مقول

متیاوت هستند کشه لاز  اسشت در دو مشدیل     واژةدر واق، دو  «دار نظامی درجه»ی  ااه معن «استوار»
اشا معیشار معنشایی ممکشن نگشردد، معیشار        هشا  واژهتشش یص ایشن    اگشر  پایشا ،  جداگانه ثبت شوندا در

در  ،انده شدههای چندمعنا از یک ریشه گرفتواژه ا چرا کهشود تواند میید واق،شنایتی نیز می ریشه
 هشای م تلیشی وجشود دارد   های ه  نا  در یک دوره از تاریخ    زاا ، صشورت که ارای واژه الی

(Stefanovski, 2006, p. 91)ا 
 

 فهرست منابع
 تمرا : نشر قطرها ا1ا چ دستور زاا  فارسی امروز(ا  1374ا )غلامرو ،ارژن 
 تمرا : انتشارات س نا ا9ا چ فرهن  روز س ن (ا 1393)  سن ،انوری
مجموعشه مقشالات دانششگاه علامشه     «ا صشیر در زاشا  فارسشی   تغییرمقولشه و اششتقاق  » (ا1386اشین، فریشده )   ق

 ا 243-232ا صص 219ا شمارة طباطبائی
فرهنش  نگشاری گویششی مطالعشه مشوردی: اررسشی       (ا »1393دوست و فاطمه نیک گمشر )  پور، جما  سبزعلی

         ا41-7ا صص 11ا شمارة 6ا دورة پژوهی اا ز«ا فرهن  نگاری در گیلکی
 تمرا : سمتا امبانی صر (ا  1389) ویدا ،شقاقی
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 ا18ا ششمارة  2ا دورة فرهنگسشتا  ة نامش  ا«نگاهی تازه اه مسئله چندمعنایی واژگانی(ا  »1380) کورش ،صیوی
 ا67-50صص
 تمرا : نشر الگوا ا98ا چ  رایه های ادای (ا 1396) علیروا ،عبدالمحمدی

دستور زاشا    (ا 1378ی )اسمی دیو رش یجلال همائ  فروزانیر، الزما  ،یامار، اد  مد تقیم ،عبدالعظی  ،قریب
 تمرا : سمتا ا2چ ا فارسی

تمشرا :   ا ترجمشة ممشدی سشماییا   4ا چ یدستور زاا  فارسی از دیدگاه رده شناس(ا 1384) شمرزاد ، اماهوتی
 نشر مرکزا

 تمرا : انتشارات توسا  ا7ا چ 1 دستور تاری ی زاا  فارسی (ا 1388) پرویز ،ناتل یانلری
 تمرا : سمتا ا8چ دستور زاا  فارسیا (ا  1385)روا عمرانی  تقی و غلا  ،و یدیا  کامیار

 
References 
Abdolmohammadi, A. R. (2017). Figure of speech (98th ed.). Tehran: Olgoo [In Persian]. 
Adams, V. (1973). An introduction to modern English word-formation. London: Longman. 

https://books.google.com 
Anvari, H. (2014). Contemporary dictionary of Sokhan (9th ed.). Tehran: Sokhan [In Persian]. 
 Arzhang, G. R. (1995). Grammar of contemporary Persian language (1st ed.). Tehran: 

Ghatreh [In Persian]. 
Bauer, L. (1983). English word-formation. Cambridge: Cambridge University Press. Re-

trieved from <https://www.cambridge.org.> 
Balterio, I. (2007). A contribution to the study of conversion in English. New York:       

Waxmann.  
Brook, G. L. (1981). Words in everyday life. London: Macmillan. 
Crystal, D. (1967). English. Lingua, 17, 24-56.  
Balterio, I. (2007). A Contribution to the study of conversion in English. New York: Wax-

mann. 
Gharib, A., Bahar, M. T., Fourozan Far, B., Homaee, J., & Yasemi, R. (1999). Persian gram-

mar (2nd ed.). Tehran: Markaz [In Persian].  
Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman. 
Haghbin, F. (2007). Conversion and zero derivation in Persian. Articles Collocation of        

Allameh Tabatab’i University 219, 232-243. https://www.noormags.ir [In Persian].        
Hockett, C. F. (1958). A course in Modern linguistics. New York: Macmillan.  

<https://onlinelibrary.wiley.com.>        
Huddleston, R. (1993). Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press.       
Katamba, F. (1993). Morphology. New York: St. Martin’s Press. 
Kruisinga, E. (1932). A handbook of present-day English (vol. II). Groningen: Noordhoff.  
Lakoff, G. (1986). Classifiers as a reflection of Mind. In C. Colette (Ed.), Noun classes and 

categorization (pp. 13-51). Amsterdam: John Benjamins.<https://www.amazon.com.>    
Lyons, J. (1995). Linguistic semantics: an introduction. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
Mahootian, Sh. (2005). Persian grammar from the typological perspective (4th ed.) (M. Sa-

mai, Trans.). Tehran: Makaz [In Persian]. 
Marchand, H. (1969). The categories and types of present-day English word-formation: a                      

synchronic-diachronic approach. München: C. H. Beck sche Verlagsbch.  
<https://www.amazon.com.> 

Natel Khanlari, P. (2009). Historical grammar of Persian language (Vol. 1). (7th ed.). Tehran: 
Toos [In Persian].         

 Neustupny, J. V. (1966). On the analysis of linguistic vagueness. Travaux de linguistiques         
Prague, 2, 39-51.          

Nida, E. A. (1957). The identification of morphemes. In J. Martin (Ed.), Readings in            
linguistics 1, The Development of Descriptive Linguistics in America 1925-56 (pp. 
255-271, 4th ed.). Chicago: The University of Chicago Press.              

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A Comprehensive grammar of the 
English language. London and New York: Longman.       

Ross, J. R. (1972). The category squish: Endstation Hauptwort. In Paul M. Peranteau, Judith 
N. Levi, Gloria C. Phares (Eds.). Proceedings of the Eighth Regional Meeting of the 
Chicago Linguistic Society (pp. 316-328). Chicago, Illinois: University of Chicago. 
<https://www.amazon.com.>       

Sabzalipour, j., Nikgohar, F. (2014). Lexicography for dialects: a case study of lexicography 
in Guilaki. Zabanpazhuhi, 6(11), 65-96 [In Persian].         

Safavi, K. (2001). A fresh approach to the question of lexical poysemy. Name-ye Farhang-
estan, 6(18), 50-67 [In Persian].          

Shaghaghi, V. (2010). An introduction to morphology. Tehran: SAMT [In Persian]. 
Soudek, L. (1968). Conversion in British and American substandard English. Recueil linguis-

tique de Bratislava, 2, 64-72. <https://books.google.com.> 
Stefanovski, L. (2006). English lexicology: a course book. Skopje: Data Pons. 
Swan, M. (1995). Practical English usage. Oxford: Oxford University Press. 
Vahidian Kamyar, T., & Omrani, G. R. (2006). Persian grammar (8th ed.). Tehran: SAMT [In 

Persian].  
Valera, S. (2004). Conversion vs. unmarked word-class change. SKASE Journal of Theoreti-

cal Linguistics 1, 22–53. <https://www.sciencedirect.com.>  
 

 
 

  



فصلنامۀ علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 269

 Neustupny, J. V. (1966). On the analysis of linguistic vagueness. Travaux de linguistiques         
Prague, 2, 39-51.          

Nida, E. A. (1957). The identification of morphemes. In J. Martin (Ed.), Readings in            
linguistics 1, The Development of Descriptive Linguistics in America 1925-56 (pp. 
255-271, 4th ed.). Chicago: The University of Chicago Press.              

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A Comprehensive grammar of the 
English language. London and New York: Longman.       

Ross, J. R. (1972). The category squish: Endstation Hauptwort. In Paul M. Peranteau, Judith 
N. Levi, Gloria C. Phares (Eds.). Proceedings of the Eighth Regional Meeting of the 
Chicago Linguistic Society (pp. 316-328). Chicago, Illinois: University of Chicago. 
<https://www.amazon.com.>       

Sabzalipour, j., Nikgohar, F. (2014). Lexicography for dialects: a case study of lexicography 
in Guilaki. Zabanpazhuhi, 6(11), 65-96 [In Persian].         

Safavi, K. (2001). A fresh approach to the question of lexical poysemy. Name-ye Farhang-
estan, 6(18), 50-67 [In Persian].          

Shaghaghi, V. (2010). An introduction to morphology. Tehran: SAMT [In Persian]. 
Soudek, L. (1968). Conversion in British and American substandard English. Recueil linguis-

tique de Bratislava, 2, 64-72. <https://books.google.com.> 
Stefanovski, L. (2006). English lexicology: a course book. Skopje: Data Pons. 
Swan, M. (1995). Practical English usage. Oxford: Oxford University Press. 
Vahidian Kamyar, T., & Omrani, G. R. (2006). Persian grammar (8th ed.). Tehran: SAMT [In 

Persian].  
Valera, S. (2004). Conversion vs. unmarked word-class change. SKASE Journal of Theoreti-

cal Linguistics 1, 22–53. <https://www.sciencedirect.com.>  
 

 
 

  



Scientific Journal of Language Research, Vol. 12, No. 34, Spring 2020, http://jlr.alzahra.ac.ir / 270

 
 
 
 
 

Determining Grammatical Categories of Multifunctional 
Words in Persian Dictionaries 

 
Mozhgan Chegeni1 

Seyed Mehdi Samaei2 
Belqeis Roushani3 
Bahman Zandi4 

 
 

Received: 04/10/2018 
Accepted: 10/07/2019 

 
 
Abstract 
Determination of the grammatical category is one of the problems faced by the lexi-
cographers. Multifunctional words -words that show characteristics of more than 
one word class- make this task more difficult. Multiplicity of the function may be 
the result of ambiguity of lexical categories and interrelationship between them. 
Lakoff (1986) believes category membership is a matter of degree and words can be 
more or less member of a category. Neustupny (1966) speaks of marginal elements 
in each class that belong to the given class, but realize functions proper to another. 
According to Neustupny, these words are divided into two groups: peripheral ele-
ments, those which are characterized by features of another class but still belong to 
the given class, and the boundary elements which is not clear whether they belong to 
the given or to the opposite class (Balterio, 2007, p. 71). Some processes, such as 
ellipsis, polysemy and conversion can also cause that words to perform different 
functions. However, each of these processes has a different effect on the words that 
distinguishing these processes is not always easy. Some such as conversion change 
the lexical category of the word while the others such as ellipsis are a kind of syntac-
tic simplification that occur only in certain circumstances. However, what should be 
considered in lexicography and recording lexical entries is the process of word for-
mation that creates new words or change the grammatical category of the already- 
existing words. It is crucial to note that the membership of a word in another word-
class is possible only if it can accept all the functions and behaviors of that word-
class and can appear in all possible positions for that word-class. Therefore, different 
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criteria, syntactic, semantic and morphologic, should be regarded. Syntactically, the 
word must be able to appear in all possible positions and functions for the new cate-
gory. Morphologically, it must be able to accept all inflectional affixes of the new 
category. Semantically, the meaning of the word in the new category should be re-
lated to its meaning in the previous category or be defined on it. To distinguish ellip-
sis, Adams (1973, p. 19) suggests a semantic specification criterion. He believes 
when an adjectival noun refers to a specific and limited semantic field, what happens 
is the process of shortening or ellipsis that is a kind of syntactic simplification and 
not a word formation process such as conversion. However, sometimes the words 
derived from the processes such as ellipsis, as a result of extensive use by speakers, 
are entirely independent and accepted in the new category. In such a case, recording 
both lexical categories for these words is recommended. Finally, diachronic and 
synchronic criteria are used in distinguishing homonymy, polysemy and conversion. 
Lyons (1995, p. 58) and Huddleston (1993, p. 105) suggest the etymological and 
semantical criteria for differentiating between homonymy and polysemy. Polyse-
mous words are said to be semantically related and have the same etymology, but 
homonymous pairs are said to be semantically unrelated and have different etymo-
logical sources. In addition, part of speech for the polysemous words is the same, 
but for the homonymous words can be the same or different. Converted words, such 
polysemous pairs have the same etymology and different but related meanings. The 
difference between these two is part of speech: converted words have different parts 
of speech but part of speech of the polysemous words is the same. In this research, 
some problems of lexicographers in this field have been examined and attempts have 
been made to find solution to overcome them. To achieve this aim, multifunctional 
words from a dictionary (Sokhan) were collected and studied. Statistical society of 
this research included all words listed in this dictionary, among them multifunctional 
words were picked as the sample. The research method was description and content 
analysis. Data in this research were indexed using Microsoft Excel 2010. Recorded 
items were 2459 words divided in different groups according to the recorded gram-
matical categories. The group of adjective-noun that is studied in this research was 
the biggest one with 1172 words. The members of this group semantically referred 
to different concepts, so were divided into semantic subcategories such as color 
terms, numbers terms, curses and offensive terms (which were nouns referring to the 
animals or unpleasant things or adjectives with negative connotation), words re-
ferred to nationality or ethnicity, profession terms and sundry words (which referred 
to various concepts that could not be included in one group). These data were ana-
lyzed in an interpretive way. Results showed numbers and colors are only adjectives 
the application of which as their name is the result of the anaphoric ellipsis and can-
not be considered multifunctional words. Profession terms, although defined in this 
dictionary as members of adjective-noun group, do not show any adjectival behav-
iors. These words in another dictionary (Farsi-e-Emrouz) are only defined as noun. 
Ethnic terms morphologically simple or derived both are defined as adjective-noun 
in this dictionary. However, the simple ones are only noun and the derived ones are 
adjectives which are made by adding suffix "-I" to the end of simple ones. These 
adjectives can be used as nouns to refer to people or languages, so can be considered 
multifunctional words.  Besides, offensive terms defined in this dictionary as both 
adjective and noun are only nouns or adjectives which are metaphorically used to 
address people. Finally, members of the sundry group have undergone various pro-
cesses such as ellipsis or polysemy. Functional changes of the words after ellipsis 
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semantical criteria for differentiating between homonymy and polysemy. Polyse-
mous words are said to be semantically related and have the same etymology, but 
homonymous pairs are said to be semantically unrelated and have different etymo-
logical sources. In addition, part of speech for the polysemous words is the same, 
but for the homonymous words can be the same or different. Converted words, such 
polysemous pairs have the same etymology and different but related meanings. The 
difference between these two is part of speech: converted words have different parts 
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some problems of lexicographers in this field have been examined and attempts have 
been made to find solution to overcome them. To achieve this aim, multifunctional 
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this research included all words listed in this dictionary, among them multifunctional 
words were picked as the sample. The research method was description and content 
analysis. Data in this research were indexed using Microsoft Excel 2010. Recorded 
items were 2459 words divided in different groups according to the recorded gram-
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the biggest one with 1172 words. The members of this group semantically referred 
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animals or unpleasant things or adjectives with negative connotation), words re-
ferred to nationality or ethnicity, profession terms and sundry words (which referred 
to various concepts that could not be included in one group). These data were ana-
lyzed in an interpretive way. Results showed numbers and colors are only adjectives 
the application of which as their name is the result of the anaphoric ellipsis and can-
not be considered multifunctional words. Profession terms, although defined in this 
dictionary as members of adjective-noun group, do not show any adjectival behav-
iors. These words in another dictionary (Farsi-e-Emrouz) are only defined as noun. 
Ethnic terms morphologically simple or derived both are defined as adjective-noun 
in this dictionary. However, the simple ones are only noun and the derived ones are 
adjectives which are made by adding suffix "-I" to the end of simple ones. These 
adjectives can be used as nouns to refer to people or languages, so can be considered 
multifunctional words.  Besides, offensive terms defined in this dictionary as both 
adjective and noun are only nouns or adjectives which are metaphorically used to 
address people. Finally, members of the sundry group have undergone various pro-
cesses such as ellipsis or polysemy. Functional changes of the words after ellipsis 
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are not recorded in other dictionaries. As conclusion, most of the functional changes 
are the result of different phenomena some of which are only a kind of syntactic 
simplification and should be ignored by lexicographers. 
 
Keywords: Lexicography, Grammatical category, Conversion, Ellipsis, Multifunc-
tional words  
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 چکیده

هاااا ا واااا ا وا اا ا  اا     واژهدر رویکردهااا ا ادار اا  نااا ا واااا ا وا اا ا وا   
دهد. نار اساا    تار رو  م همگ    ادرا   است  ا هنگا ا درک شنیدار  گف

تارین آواهاا و   هاا  آوایا ا ریرنا م ا ناا   دیا      این رویکردا آواهاا و ساا ت  
میا انا  پاووه  اارارا   شا  د.  گیر ده  گاشتا م ها  آوای  در زنان وا سا ت

را در  شان در زناان فارسا   ها ا معادلا ااتمال ها  ا گلیس  نا وا اشااهت وا ا
هاا   ساا ت  ند. در این پووه ا  درا   نررس  م چارچ ب  ظریة همگ    ا

هاا  هادا ادرا ا  در    ها  زنان ا گلیس ا نا  ن ان محارک طایع  دارا ا وا ا
ا  نرا  گ یشا ران نا م  زناان فارسا  پ ا       ها  درکِ مق لا نر   آزمای 

هاا  ا گلیسا  ناا    شد. هدا این ن د  ا شن  دگان درناار  میا ان شاااهت وا اا    
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